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 چكيده

و تفاوتهاي واكههدف از نگارش اين مقاله بررسي آرايي واجهاي زبان فارسي
:اند هاي زبان فارسي دو دسته شناسان معتقدند كه واكه بسياري از زبان. آنهاست

هستند كه دو جايگاه زمانمند را به خود/h+t+@/هاي كشيده گروه اول واكه
و توليد، دو برابر واكه اختصاص مي دهند كوتاه هايو به لحاظ طول زمان تلفظ

را/d+n+`/ كوتاه هاي گروه ديگر واكه.دهستن هستند كه يك جايگاه زمانمند
و نوشتار زبان تفاوت كشش واكه اما. به خود اختصاص مي دهند ها در گفتار

و تنها در تقطيع اوزان اشعار فارسي كه داراي افاعيل  فارسي محسوس نيست
كشش مورد توجه عروضي هستند از جمله آثار حافظ، سعدي، مولوي، اين نوع

و بلندي يا كشيدگي هجا اين تقطيع انجام قرار مي و با توجه به كوتاهي گيرد
است، بررسي دو طبقه بودن روشي كه در اين مقاله اتخاذ شده. شود مي

در اين مقاله. است (phonotactic)آرايي هاي زبان فارسي به لحاظ واج واكه
ا سعي شده است خوشه ز شش واكة زبان فارسي به كار هاي همخواني كه بعد

از اين تحقيقهنتايج به دست آمد. هاي مختلف بررسي شوند روند در ساخت مي
و واكه/d+n+`/هاي واكهكهدهد نشان مي /h+t+@/هاي يك طبقة طبيعي

. دهند يك طبقة طبيعي ديگر را تشكيل مي

پاةآرايي، خوش طبيعي، واجةطبق:كليديهاي واژه .يانه، تشديدهمخواني،
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 مقدمه

و از هـر جايگـاه توليـدي بان فارسي امروز به لحاظ كيفي نظام شـش واكـهز اي دارد
ةفارسي، به لحاظ آوايـي، بـه دو گـروه واكـةاين شش واك. شود فقط يك واكه توليد مي

و كشيده تقسيم مي و كشيدگي واكه. شوند كوتاه دهنـده ها در فارسـي تقابـل اما كوتاهي
و همـين عامـل بـراي تمـايز ميـان ت، زيرا واكهنيس ها به لحاظ كيفي با هم تقابل دارند

مي واكه مي ها كفايت مـثلاً. شود كند، به طوري كه تفاوت در كشش نوعي حشو محسوب
» بـد«ةآن را سريع توليد كنيم، شنونده آن كلمه را بـا كلمـةهر قدر واك» باد«ةدر كلم

دل. كند اشتباه نمي هـا چنـدان واكـه (length)يل در گفتار روزمره بـه كشـش به همين
مگر در مواردي كه حذف انسداد چاكنايي باعث ابهام شـود، كـه در ايـن. شود توجه نمي

از» بعـد«ةمانند توليد سريع واكه در كلم. شود صورت واكه قبلي كشيده تلفظ مي پـس
گويشور زبـان فارسـي در چنين مواردي. شود حذف انسداد چاكنايي كه موجب ابهام مي

. اشتباه نشود»بد«با» بعد«ةكند تا كلم اين كشش را حفظ مي
هاي زبان فارسـي بـه كه گفته شد بسياري از زبانشناسان معتقدند كه واكه طور همان

شـوند، تقسيم مـي/h+t+@/هاي كشيدهو واكه/d+n+`/هاي كوتاه طبيعي واكهةدوطبق
گف اما و نوشتار فارسي براي اين موضوع ارائه نشده استتاكنون شواهدي در در ايـن.تار

مي مقاله شواهدي از رفتار واجشناختي واكه گيرد كـه هاي زبان فارسي مورد بررسي قرار
و واكـهةيك طبقـ/d+n+`/هاي دهد واكه نشان مي ةيـك طبقـ/h+t+@/هـاي طبيعـي

ازهاي مورد بررسي داده. دهند طبيعي ديگر را تشكيل مي فرهنگ زبان« در اين پژوهش
و بسامد نوع خوشه) 1371(معين» فارسي .هاي همخواني ارائه شده است استخراج

 تحقيقةپيشين-1
را كه خود يا واژه تك هجايي بوده يـا جزئـي bubbتمامي هجاهاي قابل قبولِ ثمره

نت از يك واژه چند و و بررسـي قـرار داده آن را بـاةيج ـهجايي هسـتند، مـورد مطالعـه
به ذكرتمامي مثال مي 723ها فهرست كرده است كه شمار آنها : 1380، ثمـره( رسد هجا

.اي اشاره نكرده است هاي واكه اما در اين بررسي به طبقه.)157
هـاي كشـيده هرگاه يكي از واكـه bubbهاي دهد كه در ساخت ذوالفقاري نشان مي

/@+h+t/اةدر هست يابـد، عدد تقليل مـي20ين نوع هجا به حدود هجا قرار گيرد، شمار
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-500 تعداد اين نـوع هجـا بـه حـدود/d+n+`/هاي كوتاه اما با قرار گرفتن يكي از واكه
مي 600 .)71: 2004ذوالفقاري،( رسد عدد

هاي مختلـف واژه از فرهنگ 10175دكتري خود پس از بررسيةالهدي در رسال علم
ا 24135 عنـوان هجا بـه 2701ست كه با حذف هجاهاي تكراري، هجا را استخراج كرده

هجـا از نـوع 137هجا نيز تعـداد 2701از اين. اند مجموع هجاهاي فارسي معرفي شده
bu،1792 عنوانبههجا bub هجـا از نـوع 772وbubb در ايـن رسـاله بـه.هسـتند

.)2000،الهدي علم( اي اشاره نشده است طبقات واكه
به بررسـي» كشش در دستگاه مصوتي زبان فارسي«له خود درباره زاده در مقا طبيب

و منظور از مصوت بلند يا كشـيده هاي فرآيند كشش در واكه زبان فارسي پرداخته است
يك مصوت كوتـاه روي زنجيـره همنشـيني تعريـف) fdlhm`shnm(را تكرار يا تشديد

ت مـي وي همچنين اشاره.)1386،زاده طبيب( كند مي مايزدهنـدگي مشخصـه كنـد كـه
ن [long]كشيده اما معيارهاي واجـي هاي كمينه نشان داد، توان با جفتميرا در فارسي

چگونگي نقش اين مشخصـه در زبـانةتوان دربارميديگري وجود دارد كه با كمك آنها 
هاي كمينه، طبقـات كند جفتميهايي كه در اين زمينه معرفي وي استدلال. بحث كرد

واژگاني، وزن هجا، كشـش جبرانـي، وزنةها، تكي آوايي مصوت ها، كشش طبيعي مصوت
. است شعر ونوع پايه

 طبيعيةطبق-2
دهنـد طبيعي را تشكيل مـيةدو يا چند صدا هنگامي يك طبق“هايمن معتقد است،

هاي مورد نياز براي توصيف هـر هاي لازم براي توصيف كل طبقه از مشخصه كه مشخصه
مياو”.طبقه كمتر باشد يك از اعضاء آن راةاين تعريف از طبقـ“افزايد در ادامه طبيعـي

” ...توان پذيرفت كه مدرك صحيح بودن آن در خود زبان وجود داشته باشـد هنگامي مي
ازةطور كلي، دو صدا هنگامي متعلق به يك طبقـهب طبيعـي هسـتند كـه حـداقل يكـي

محةشروط زير دربار :قق باشدآنها در تعدادي از زبانها
.دو صدا با هم مشمول قواعد واجي قرار گيرند-الف-3
ب-ب-3 .طور يكسان در محيط قواعد واجي عمل كنندهدو صدا
.پذير باشد واجي امكانةتبديل يكي از آنها به ديگري از طريق قاعد-پ-3
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”).ماننـد مـوارد همگـوني( يك صدا در محـيط صـداي ديگـر مشـتق شـود-ت-3
.)216: 1368،هايمن(

از“:گونه تعريـف شـده اسـت طبيعي اينةطبق در فرهنگ كريستال  هـا واجگروهـي
ميةهنگامي يك طبق هـاي آوايـي لازم بـراي دهند كه تعداد مشخصه طبيعي را تشكيل

هاي لازم براي توصـيف هـر يـك از اعضـاي توصيف كل آن گروه كمتر از تعداد مشخصه
طبيعي پيشنهاد شـده اسـت، از جملـهةبراي يك طبق چند معيار ديگر نيز... گروه باشد

” بايـد بتواننـد تحـت فراينـدهاي واجـي مشـابهي قـرار گيرنـد هـا واجاينكه اين گروه از 
.)23: 1992، كريستال(

-1: دانـد كنستويچ هدف از مطالعات واجشناسي زايشي را كشف سه نوع كليـت مـي
،كنسـتويچ(آرايـي واج-3آن زبـان فرايندهاي واجي-2ي يك زبانها واجفهرستةتهي

هـاي زبـان هـاي واكـه در اين مقاله از روش سوم براي شناسـايي مشخصـه.)57: 1994
و شناخت طبقات طبيعي در واكه ها استفاده شده است .فارسي

و يـك آغـازه1ةساخت هجا را شامل يك هست) 252: همان(كنستويچ و2اجبـاري
به اختياري مي3پايانه و پايانـه معمـولاً جايگـاه همخـوان اسـت داند . طوري كـه آغـازه

هجا پيوند قويتري با پايانه دارد تا با جايگـاه آغـازه، بـهةكنستويچ معتقد است كه هست
و پايانـه، را در يـك تقسـيم همين دليل زبانشناسان به بنـدي جداگانـه طور سنتي هسته

.)همان( اند ناميده4ميانه
هجا

آغازهميانه
هستهپايانه

يها همخوانهسته در زبان فارسي بر نوعةبدين ترتيب اين پژوهش به تاثير نوع واك
ميةپايان .پردازد هجا

1 . nucleus 
2 . onset 
3 . coda 
4 . rhyme 

bub
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ــي و پ ــري ــر جزاي ــكات)39: 1961( پ ــره)30-27: 1964(، اس و) 109: 1380(، ثم
ب) 141و 138: 1380( شناس حق ه ساخت سه هجايي زبان فارسي هسـتند ولـي معتقد

را) 1373( باطني مي6زبان فارسي آغـازيني اسـتةدليل اين تفاوت، همز. داند هجايي
مي كه در ابتداي تمامي واژه . شـوند گيرد كه در فارسي سره با واكـه آغـاز مـي هايي قرار

دةمعتقد است كه اين همز) 1381( كامبوزيا و مـي رج آغـازين حاصـل از فراينـد باشـد
و سـاختي  توزيع ناقص دارد، به همين دليل نقش واجي نداشته، بلكه فقط نقـش آوايـي

از طرفي به لحاظ آوايي هيچ واژه، تكواژ يا هجـايي در زبـان فارسـي بـا واكـه آغـاز. دارد
و6به همين دليل وي تعداد هجاهاي زبان فارسي را به لحاظ ساختواجي. شود نمي هجا

مي3ي به لحاظ آواي :داند هجا
 bu+�bub+�bubb+�u+�ub+�ubb:هجاهاي زبان فارسي به لحاظ ساختواجي

 bu+�bub+�bubb:هجاهاي زبان فارسي به لحاظ آوايي
مي بسياري از زبان :شوند ها ميان دو نوع هجا تمايز قائل

پايانـه تشـكيل كوتـاه بـدونةميانه از يك واكةكه در آن ساز:»سبك«هجاي-الف
و به  ميcvصورتشده است » سـه«و»كه«،»تو«،»به«كلماتي مانند. شود نشان داده

.باشند كه شامل دو جايگاه زمانمند استميداراي اين نوع هجا
كشـيده يـا مركـبةميانه از يـك واكـةدر اين نوع هجا، ساز:»سنگين«هجاي-ب

كشـيده بـه همـراهةبه همراه پايانه يا يك واككوتاهةتشكيل شده، گاهي نيز از يك واك
 وجـود دارد bubbيـا�+bu9b+�bub+�bu9هـايتصـور بـه شـود كـه پايانه تشكيل مي

بـه ترتيـب داراي» مـرد«و» كـار«،»سـر«،»با«كلماتي مانند ). 156: 1385كامبوزيا،(
 ايـن نـوع هجاهـا از آن جهـت سـنگين ناميـده. مذكور هسـتند هاي هجاهايي با ساخت

.شوند كه بيش از دو جايگاه زمانمند دارند مي
و bu9b ،bubbدهـد كـه هجاهـاي سـنگين ماننـد هاي زبان فارسي نشان مـي داده
bu9bb مي و هرگز در ميان يـا ابتـداي تكـواژ معمولاً در پايان كلمه يا تكواژ به كار روند

دةبه عبارت ديگر در زبان فارسي خوشـ. شوند ديده نمي  ـهمخواني فقـط ةر بخـش پايان
،bububb)( بـا سـاخت هجـايي» گرفت«كلماتي مانند.هجا در انتهاي تكواژ قرار دارد

و)bubbu9b( با ساخت هجايي» پرواز« ) bubbu9bb( بـا سـاخت هجـايي» انداخت«،
.داراي هجاي سنگين در پايان واژه هستند
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 هاي دو همخواني آرايي خوشه واج-3
و دستورالعملدر هر زبانها واجهمنشيني آني تحت تاثير قواعد هايي اسـت كـه بـه

را هاي واج محدوديت). 250: 1994كنستويچ( گويند”1آرايي هاي واج محدوديت“ آرايـي
مي قواعدي و توالي تعريف آغـازي،(هاي آوايي در مواضع گوناگون كند كه بر توزيع آواها

و پاياني و عبارات واجي حكمفرماست)مياني يا. در واژگان اين قواعد در ذهن گويشوران
آرايـي واج در فرهنگ كريستال. اند توانش زباني آنان رمزدهي شدهةتر در حوز بطور دقيق

 آيي واحـدهاي واجـي در يـك زبـان تعريـف شـده اسـت هاي ممكن باهم توالي عنوان به
 يـك .,roq. همخـواني آغـازيةمثلاً در زبان انگليسي خوش.)301: 1992،كريستال(

و جانسـون. اسـت غيـرممكن .,rol.ةآرايي ممكن ولي خوشـ واج نيـز تعريـف روكـا
ــابهي از واج ــد مش ــه داده ان ــي ارائ ــلكيرك.)209: 2001( آراي ــه س ــت ك ــد اس معتق

مي هاي واج محدوديت آن آرايي يك زبان را به بهترين نحو توان با بررسي ساختار هجا در
ا.)328: 1982( زبان توصيف كرد هاي واجي ممكن در زبان فارسـي نواع ساختدر ادامه

مي كه منجر به تقسيم واكه .شود هاي آن به دو طبقه شده است بررسي
 همخوانيةتفاوت در فراواني خوش-1-3

ب23با توجه به اينكه زبان فارسي داراي تـوان تعـداد طور بالقوه مـيههمخوان است
يادوةنوع خوش 529 هـاي اما بـه دليـل محـدوديت. واژه داشت همخواني در پايان تكواژ

و همنشيني   225همخواني، عملاً فقط تعـدادةدر خوشها همخوانحاكم بر ساخت هجا
آنچـه در ايـن. ان فارسـي وجـود دارد هاي زبـ همخواني در بخش پايانه تكواژةنوع خوش

وةبه لحاظ آرايش واك bubbآرايي هجاي تحقيق مدنظر است واج ي هـا همخـوان هسته
و تأثير هستةخوش در ادامـه.ي پايانـه بـوده اسـت هـا همخـوان هجا در گزينشةپايانه

زبـانةرا با هركدام از شـش واكـ bubbهاي دو همخواني در هجاي بسامد وقوع خوشه
براي اين منظور كلمات يك هجـايي بـا. هجا بررسي خواهيم كردةهست عنوانبهفارسي 

.اند فارسي استخراج شده ساخت اين نوع هجا از فرهنگ زبان

1 . Phonotactic Constrains 
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)1-3(
`nd

ydRsزشتRnwlشخمsR`raچسب

gdmcهندfnmâگنگra`<اسب
adimبينgnymحزنcY`Rmجشن

cYdkcجِلدyngcزهدm`mâننگ
wdRsخشتgnrmحسنl`qâمرگ

wdmâخنگsnmcتندr`mâسنگ
jdseكتفjnmcYكنُجr`quسرو

edjqفكرsnwlتخمq`mcYرنج
gdyaحزبlngqمهرa`gqبهر

ldgqمهرwnqcخُردw`Rlخشم
RdlRشمشqnjmركنc`qcدرد

cYdmrجنسsnmcتندa`aqببر
ldkbملكrnagصبحq`asربط

rdcãصدقgnblحكمg`crحدث
gdeyحفظrnkgصلحm`ãrنقص

ãdRqقشرsnqRترشa`wRبخش
bdqdwsكرختnlq<عمرa`grبحث

Rd>qشعرjneqكفرã`mcقند

@ht
rtrbسوسكahrsبيستl@rsماست

ftRsگوشتyhrsزيستqc@<آرد
otrsپوستj@qcكارد

ctrsدوستe@qrفارس

ã@qsRقارچ



و ادبيات فارسي، شماره/ 124  1388 زمستانزدهم، پانپژوهش زبان

ز با بررسي واژه شـود همخواني مشخص مـيةبان فارسي داراي خوشهاي تك هجايي
ةبعـد از واكـ نـوع68، .`.ةنوع خوشه بعد از واك 138همخوانيةنوع خوش 225كه از 

/e/ ةنوع بعد از واك86و.n. هـاي كشـيده بـه گيرند در حالي كـه بـراي واكـهمي قرار
بكـار تواننـد مـي .h.و .t.، .@.هـاي همخواني بعد از واكـهةنوع خوش2و6،4ترتيب 

ازةقبل از خوشةبه عبارت ديگر در كلمات بسيط تك هجايي، واك. روند همخواني يكي
و تنهـا .`�+n+�d.هاي واكه حـدود هفـده واژه بسـيط كـه از يـك تكـواژ سـاخته است
مياند، شده  هـاي همخواني يكي از واكـهةقبل از خوشةهستةشوند كه در آنها واك يافت

.t+�h+�@. هـاي هاي همخواني پس از واكـه الهدي نيز پس از بررسي خوشه علم.)1(شدبا
.)106: 2000،الهدي علم( مختلف به همين نتيجه رسيده است

و همخواني جايگاه واكهةقبل از خوشةبنابراين در زبان فارسي واك هاي كوتاه اسـت
مد وقـوع در زيـر نمـودار بسـا. شـود رت يافـت مـي بـه نـد bu9bb هجاي سـنگين تنوع 

 bubbسـاخت هاي مختلف در كلمات يـك هجـايي بـا هاي همخواني بعد از واكه خوشه
.شده است نشان داده
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شش هاي همخواني بعد از واكه بسامد وقوع خوشه-1نمودار در زبانةگان هاي فارسي
 bubbكلمات يك هجايي با ساخت 

د تفاوت در باهم-2-3  همخوانيةو عضو خوشآيي
هجا روي عنصر يـا عناصـر آغـازه تـاثير نـدارد، امـا تـاثير هسـته در انتخـابةهست
ميها همخوان و آغازه و نشـان مـيي پايانه، موجب تقطيع هجا به ميانه دهـد كـه شـود

در زبـان فارسـي در هسـته. ميانه در يك هجا استةپيوستگي بيشتري ميان عناصر ساز
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ق و نوع اين واكه بر انتخاب معمولاً يك واكه همخواني پايانـهةي خوشها همخوانرار دارد
داشته وجود .@�+t+�h.هاي هجا يكي از واكهةبه عبارت ديگر هرگاه در هست. تاًثير دارد

ازها همخوانباشد، آرايش  ي پايانه متفاوت با نوع هجايي اسـت كـه در آن هسـته يكـي
ب. است .`�+n+�d.هاي واكه شده شش مورد از اين تفاوتدر ادامه .ها اشاره خواهد
ي گرفتهها همخوانتفاوت در كاربرد-1-2-3

@ht

ftRsگوشتqhwsريختq@rsراست
otrsپوستyhrsزيستr@wsساخت

Rtwsسوختahrsبيستa@wsباخت
mctws`<اندوختhrs<ايستmc@ws`<انداخت

rtrjسوسكa@esبافت
ctrsدوستm`u@wsنواخت

پايانـه هـر دو دارايةانـد كـه دو عضـو خوشـ هايي انتخاب شـده در اين قسمت داده
ياةمشخص زبـانةگانـ هـاي شـش آنگاه نوع آنها با هر يك از واكـه. باشند] رسا-[گرفته

يي هسـتند كـه در توليـد آنهـا بـر سـر هـا واجي گرفته،ها واج. فارسي بررسي شده است

`nd

gdyaحزبrnagصبحsR`raچسب
gdeyحفظãnsaقطبra`<اسب

rdãsسقطanãyبغضm`raنصب
rdqdRsسرشتangsبهتcY`yaجذب

edqdrsفرستnes<افُتk`eyلفظ
fdqdesگرفتm`wnrsنخستm`ãyنقض

bdseكتفmfnRs`<انگشتq`ãrرقص
wdRsخشتãncrقدسq`asربط

rdesسفتlnRbمشكg`crحدث
onRsپشتl`Rãمشق

g`yeحذف
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و اغتشـاش و خروج هوا در هنگام توليد آنهـا بـا نوفـه جريان هوا يك مانع وجود داشته
و انسايشــدادي، سايشــي انسها وانـهمخ كتفورد. همراه باشد ةـي را داراي مشخصــي

داها واجةو بقي]سار-[ .)75: 1988،كتفـورد( ذكـر كـرده اسـت] رسا[+ةراي مشخصرا
مي دادهةچنانكه مقايس ةگرفتـيهـا همخـوان .@�+t+�h.هـاي دهد، بعد از واكه ها نشان

در] واك-[ةهجا در مشخصةپايانةموجود در خوش و كلمه يـا تكـواژي مشترك هستند
مش فرهنگ متفـاوت] واك[ةخص ـها يافت نشد كه هر دو همخوان گرفتـه باشـند امـا در

در تواننـد مـي .`�+n+�d.هاي پايانه بعد از واكهةي گرفته در خوشها همخواناما. باشند
هم] واك[ةمشخص و لزوماً .علامت نيستند مثبت يا منفي باشند

 <+gي چاكناييها همخوانتفاوت در كاربرد-2-2-3
`nd

rdodgqسپهرangsبهت<R`lشمع
rdgqسحرqn>aعبرR`gqشهر

Rd>qشعرan>cبعدã`gqقهر
ed>kفعلlngqمهرm`giنهي

ldgqمهرyngqظهرs`>lطعم

پايانـهة، در خوش ـباشـد .@�+t+�h.هـاي هسته يكي از واكـه اگر bubbدر هجاهاي
<.ي چاكناييها همخوانهرگز  + g. هـاي كـه در داده طـور همان شود، اما نمي انتخاب

دارد، امكـان بـه كـار قرار .`�+n+�d.هاي وقتي در هسته يكي از واكه شود، بالا ديده مي
دليـل ايـن كـه همخـوان. پايانـه وجـود داردةي چاكنـايي در خوش ـهـا همخـوان رفتن 

مي نمي ديده .@�+t+�h.ةهاي پايانه با هست خوشهدر .<.چاكنايي تواند ايـن باشـد شود،
و در واژهكه همخوان انسداد چاكنا واج زيرساختي عنوانبههايي يي يك واج قرضي است

در. اند شود كه از زبان عربي وارد زبان فارسي شده ديده مي ساخت هجـا در زبـان عربـي
و فقط هنگام مكث )bu'bت صوربهزيرساخت  شـود، مـي ديـده bubbت صور به1است

 .<.رو همخـوان چاكنـايي از ايـن. كوتاه باشدةآن يك واكةآن هم در شرايطي كه هست
ميةواكبا bubbهجاي در كشيده، چنين سـاختي در زبـانةشود، اما با واك كوتاه ديده

 
1. pause 
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كه. فارسي وجود ندارد ةتوانند در خوشـي چاكنايي نميها همخوانبعلاوه دليل ديگري
خت معمـولاً در سـا هـا همخوانهاي كشيده بكار روند اين است كه اين بعد از واكهةپايان

bubb و سـپس كشـش جبرانـي قـرار دارنـدةبا واك بـه. كوتاه در معرض فرايند حـذف
ميةپايانه موجب كشش واكةعبارت ديگر، حذف همخوان چاكنايي در خوش شود هسته

امـا. كند، بدون اينكه وزن كلي هجا تغيير كنـدو آن را از يك مورا به دو مورا تبديل مي
چاها همخواناگر فرض كنيم كه  كشـيده قـرارةواكـ بـا bubbهجايةكنايي در پاياني

هسـته شـود زيـراةتواند موجب كشـش واكـ داشته باشند، حذف همخوان چاكنايي نمي
دو ها در زبان فارسي پارامتر كشش واكه و حداكثر از آنجـايي كـه. مورا است حداقل يك

مي واكه در مـورد شوند، كشـش جبرانـي هاي كشيده به طور طبيعي دو مورايي محسوب
. توانند بيش از دو مورا كشش داشته باشند گيرد زيرا نمي آنها صورت نمي

در هاي بعد از واكه .g.همخوان چاكنايي وجود منجـر، معمـولاً bubهجاي كشيده
تر شدن هاي زير، اما هرگز موجب كشيده هاي كشيده شده مانند واژه به كوتاه شدنِ واكه

. آنها نشده است
 سپه←همره سپاه←همراه نگه← نگاه

 l+mخيشومييها همخوانتفاوت در كاربرد-3-2-3
`dn

gnymحزنcYdrlجسمcY`Rmجشن
qnjmركنadqdmcYبرنجw`Rlخشم

gnrmحسنdym<اذنg`lkحمل
nmr<انسadimبينq`lyرمز

snmcتندgdmcهندs`>mطعن
jnmcYكنجbdqlكرمcY`mâجنگ

Rnwlشخمsdkdrlطلسمâ`mcYگنج
cYnqlجرمdrl<اسمu`ymوزن

snwlتخمdkl<علم
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قرار داشته باشد، يـك .@�+t+�h.هاي در هسته يكي از واكه bubbهرگاه در هجاي
ــ عنــوان بــههمخــوان خيشــومي  از. شــود هجــا انتخــاب نمــيةعضــو دوم پايان امــا بعــد

بهةدر خوش .`�+n+�d.هاي واكه عنوان عضـو اول همخواني پايانه، همخوان خيشومي هم
و هم  ميهةعضو دوم خوش عنوانبهخوشه هـاي بعلاوه بررسي داده. شود مخواني انتخاب

همخـوان .@.ةفقـط بعـد از واكـ .@�+t+�h.هـاي دهد كـه از بـين واكـه فوق نشان مي
بةعضو اول خوش عنوانبه .m.خيشومي  ايـن. رود كار مـيهپايانه در واژگان زبان فارسي

د نوع داده » دانـگ«و» بانگ«و تكواژ ها نيز معمولاً تركيبي از دو تكواژ هستند، به جز در
مي ساير واژه در شعر» بانگ«ةاز اين دو تكواژ نيز واژ. شود ها بيش از يك تكواژ محسوب

و واژ  ــاربرد دارد ــي كـ ــون ادبـ ــگ«ةو متـ ــي» دانـ ــراي راحتـ ــه بـ ــار عاميانـ در گفتـ
ةدر خوشـ .l.همخـوان خيشـومي ديگـر، يعنـي. شـود تلفظ مـي�\Zcnmfتصور به

و نه عضو دوم يافت نمي عنوانبهنه .@�+t+�h.هاي همخواني بعد از واكه شود، عضو اول
.و غيره» نازيسم«،»فاشيسم«،»آسم«هاي قرضي از جمله به جز در واژه

+iهاي تفاوت در كاربرد غلت-4-2-3 v
`dn

cYnvqجورrdikسيلr`>iسعي
lnvyموزldikميلq`>iرأي

edqcnvrوسفردodibپيكm`giنهي
lnvcYموجcdilديمu`giوحي

nvcY<اوجwdiqخيرl`Riمشي
در .i.غلت همخواني شركت دارد، به طوري كـهةخوش17در زبان فارسي مجموعاً

@ht

w@mcخواند
q@mcراند

l@mcماند
mdR@mcنشاند

a@mâبانگ
c@mâدانگ
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عضـو دوم خوشـه بـه كـار عنـوان بـه .i.باشد، اين غلـت .`.ةاگر در جايگاه هسته واك
و اگر در جايگاه هسته واك مي عضـو اول عنـوان بـه .i.قرار داشته باشد، غلـت .d.ةرود

هجـا بـهةهسـت عنوانبه .n.ةهايي كه واك اين همخوان در خوشه. شود خوشه ديده مي
زبـان1يهـا واجدر فهرسـت .v.ثمره معتقد است كه واج. كار رفته باشد، شركت ندارد

 ـ و فقط ردپاي آن هنوز در آواي دوگان  شـود ديـده مـي .nv.ةفارسي امروز وجود ندارد
مي فقط در خوشه .v.بنابراين غلت.)100: 1380،ثمره( از هايي ديده شـود كـه قبـل

از هـا نشـان مـي بررسـي داده. تكواژ را ايفا كنـدةنقش هست .n.آن واج  دهـد كـه بعـد
در نمـي به كار .v+�i.هاي همخواني پايانه غلتةدر خوش .@�+t+�h.هاي واكه رود، امـا
مي .`�+n+�d.هاي ني پايانه بعد از واكههمخواةخوش كلمـاتي ماننـد وجـود. شوند ديده

كـه از انگليسـي وارد زبـاندهـد قرضي بودن كلمـات را نشـان مـي ...،»بايت«،»سايت«
.اند فارسي شده

,rهاي تفاوت در كاربرد روان-5-2-3 l
@ht

ãtqsقورتj@qcكارد

qc@<آرد
ã@qsRقارچ

o@qrپارس

e@qrفارس
`dn

ãnsqقطرrdcqسدرa`cqبدر
mnãkنقلedsqفطرr`skسطل

ãnekقفلbdaqكبرe`rkفصل

RnãkشغلRdbkشكلcY`yqجزر
nlq<عمرsdekطفلm`wkنخل

Rnbqشكرbdqlكرمã`cqقدر
yngqظهرrdodgqسپهرã`akقبل

1. phoneme inventory 
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anqcبردodkbپلكe`qcفرد

lnkbملكcYdkcجلدa`kwبلخ

دو در تشـكيل خوشـه هـا همخـوان تـرين را فعـال .k.و .q.هـاي ثمـره روان هـاي
وها همخوانتر از توليد داند زيرا فرايند توليد آنها اصولاً آسان همخواني مي ي ديگر اسـت

مينسبت به آنها قابليت انعطا و بهتر ةهـاي زنجيـر توانند با محـدوديتف بيشتري دارند
هـاي بـالا كه در داده طور همانولي.)136-140: 1380،ثمره( همنشيني سازگار باشند

شـركت .@�+t+�h.هـاي هاي همخواني بعـد از واكـه در خوشه.k.�شود، واج مشاهده مي
 .`�+n+�d.هـاي يكي از واكـه تكواژ آنهاةهايي كه هست در حالي كه در خوشه. كند نمي

ةنيز فقط در چند تكواژ محدود در خوش .q.همخوان روان. شود است، به وفور يافت مي
دارد، در حالي قرار .t.ةو در يك تكواژ نيز بعد از واك .@.كشيدهةهمخواني بعد از واك

خو .`�+n+�d.هـاي كوتـاه كه بعد از واكه و هـم در موضـع دوم ةش ـهـم در موضـع اول
مي. همخواني بسامد زيادي دارد در .@�+t+�h.هـاي توان گفت كه بعد از واكـه در نتيجه

ازةخوش از انتخـاب نمـي .k+�q.ي روانها همخوانهمخواني، عضو دوم شـود، امـا بعـد
هم عنوانبههم .`�+n+�d.هاي واكه و همخـوانيةعضـو دوم خوشـ عنـوانبهعضو اول

.كاربرد فراوان دارند
ها همخوانتفاوت در تنوع محل توليد-6-2-3

ميةيي كه با تيغها همخوان ازي تيغـه هـا همخـوان شوند، زبان تلفظ اي هسـتند كـه
به جمله مي در ايـن قسـمت سـاخت. اشاره كـرد .s+�c+�r+�y+�sR+�cY.يها واجتوان

و دادهةبا توجه به محل توليد عضو دوم خوش bubbهجاي   هـاي همخواني بررسي شده
.ارائه شده است)3-2-6(آن در جدول

)6-2-3(
@ht

ãtqsقورتmhrsنيستq@rsراست

ftRsگوشتahrsبيستr@wsساخت
otrsپوستqhwsريختa@wsباخت

Rtwsسوختhrs<ايستqc@<آرد
mctws`<اندوختyhrsزيستj@qcكارد
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w@mcخواند

q@mcراند
l@mcدمان

ã@qsRقارچ
o@qsRپارچ

e@qrفارس
o@qrپارس

mdR@mcنشاند
`dn

Rnwlشخمbdqlكرمã`qmقرن
lngqمهرgdmcهندw`Rlخشم

cYnvqجورwdiqخيرq`lyرمز
nlq<عمرodibپيك<cY`lجمع

ldkbملكgdqrِهرسg`lkحمل
RnãkشغلfnmâگنگcY`mâجنگ

مي كه داده چنان  bubbهجـايةدهد، در زبـان فارسـي وقتـي هسـت هاي فوق نشان
ــه ــي از واك ــاي يك ــ .@�+t+�h.ه ــولاً داراي مشخص ــه معم ــوان دوم خوش ــد، همخ ةباش

هـاي همخـواني يكـي از واكـهةقبل از خوشـةاما در هجاهايي كه هست. است]اي تيغه[+
.n+�d+�`. و چاكنـايي اي بدنـه لبـي، تيغـه«با محـل توليـدها همخواناست، انواع » اي

.توانند به كار روند مي
 تفاوت در كاربرد اصل سلسله مراتب رسايي-3-3

يـا»1اصل سلسله مراتـب رسـايي«يكي از پارامترهاي حاكم بر ساخت هجا در زبان،
اي بـه تـب رسـايي لازم اسـت اشـاره قبل از بررسي اصل سلسله مرا. است2معيار رسايي

عبور“: گونه تعريف كرده است را اين]رسا[ةهايمن مشخص. داشته باشيم]رسا[ةمشخص
بـا توجـه بـه ايـن تعريـف.)79: 1368، هـايمن(”نسبتاً آزاد هوا از طريق دهان يا بيني

 
1 . Sonority Sequencing Principle 
2 . Sonority Scale 
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و خيشومي، غلت ها، روان واكه« و سايشيها، انسدادي«و]رسا+[ةداراي مشخص»ها ها ها
مي. هستند]رسا-[ةداراي مشخص»ها انسايشي ةتـوان براسـاس درجـ آواهاي گفتاري را

و بندي كرد، به طوري كه واكهت زير طبقهصوربهرسايي ي گرفتهها همخوانها رساترين
هـا بـه سـمت رسـايي از واكـهةبر اين اساس، درج. رسايي برخوردارندةاز كمترين درج

ي زبـان را طبـق هـا واجكنسـتويچ ). 174: 1988 فـورد،كت( يابدميكاهشها همخوان
و بندي كرده است كه بدين ترتيب واكـهت زير تقسيمصوربهرساييةدرج هـا بيشـترين

.)254: 1994،كنستويچ( رسايي را دارندةها كمترين درج گرفته
+`>ها واكه-0 d+�n+�t+�h+�-----�

+v>ها غلت�-1 i
+q>ها روان�-2 k
+l>ها خيشومي�-3 m
+o>ها گرفته -4 s+�j+�f+�r+�c+�y+�sR�---�

همخواني در جايگاه آغازه يـا پايانـه وجـود دارد، امـا در بـاةدر زبان انگليسي، خوش
و اصل سلسله مراتب رسـايي بـر آيي اين خوشه هم هاي همخواني محدوديت وجود دارد

ا. آن نظارت دارد هاي همخواني آغازه بـه سـمت هسـته رسـايي ين اصل، خوشهبر طبق
و خوشه بيشتري پيدا مي شـوند، هاي همخـواني پايانـه هرچـه از هسـته دورتـر مـي كند

،؛ اسپنسـر 254: 1994،؛ كنسـتويچ 283: 1990كلمنـتس،( شـود رسايي آنها كمتر مـي 
1996 :75(.

همخـواني پايانـه بـهةهمخواني آغازي وجود ندارد ولي خوشـةدر زبان فارسي خوش
در آثـار) 1380، 1370( شـناسو حـق) 1380( ثمـره. شود فراواني در كلمات ديده مي

معتقد است كه اصـل سلسـله درزي. اند اي به اصل سسله مراتب رسايي نكرده خود اشاره
ولـي)1375، درزي( شود هاي همخواني زبان فارسي رعايت نمي رسايي در خوشه مراتب
همخواني زبان فارسـي را منطبـق بـر اصـل سلسـلهةدر خوشها خوانهمترتيب پرمون

وةدر اين قسمت به بررسي خوش.)626: 1380،پرمون( داند مراتب رسايي مي همخواني
. پردازيممي)3-3(هاي فارسي در جدول اصل سلسله مراتب رسايي در داده
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)3-3(
@ht

otrsپوستlhws@<آميختq@rsراست

jtRbكوشكuhws@<آويختr@wsساخت
rtwsسوختqhwsريختj@Rsكاشت

ctwsدوختmhrsنيستj@qcكارد
ãtqsقورتahrsبيستl@mcماند

ftRsگوشتhrs<ايستw@mcخواند
yhrsزيستa@mâبانگ

w@qbخارك
ã@qsRقارچ

o@qsRپارچ
qc@<آرد

e@qrفارس
q@mcراند

o@qrپارس
`dn

Rnbqشكرedbqفكرm`ãyنقض
ãncrقدسydbqذكرj`eRكفش

wnqcخوردsdaãطبقc`q`eRدرفش
anãyبغضadbqبكرl`smمتن

jneqكفرrdcqسدرy`asضبط
nlq<عمرm`aRنبش

y`cYqزجر
r`asثبت

m`ãkنقل

m`rkنسل
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r`>iسعي

ã`cqقدر
m`ãcنقد

a`m`eRبنفش
lm`<امن

q`ãrرقص
مي كه در داده طور همان يكـي bubbهجـايةشود، هرگاه در هست هاي بالا مشاهده

ي پايانه متفاوت اسـت از نـوع هجاهـاييها وانهمخباشد، آرايش .@�+t+�h.هاي از واكه
به عبارت ديگر بـا توجـه بـه. در هسته قرار دارد .`�+n+�d.هاي كه در آنها يكي از واكه

همخواني پايانـهةبراساس ميزان رسايي كه در بالا اشاره شد، در خوشها همخوانترتيب 
ــت  ــه هس ــايي ك ــهةدر هجاه ــي از واك ــاي آن يك ق .@�+t+�h.ه ــت، ــداس ــلهةاع سلس

مي مراتب رسايي از هسـته بـه سـمت دامنـه رو بـهةبطوري كه درج.شود رسايي رعايت
از]رسـا+[ي هـا همخـوان، .`�+n+�d.ةدر حالي كه در هجاهايي بـا هسـت. كاهش است

و روان ها، غلت خيشومي«جمله و هـم عنوانبههم»ها ها عضـو دوم عنـوان بـه عضو اول
ا پايانه مي ةهـاي كشـيد از اين رو بعد از واكـه.ي گرفته بكار روندها همخوانز توانند بعد

.t+�h+�@. اصل سلسله مراتب رسايي در هجايbubb مي اما اين امر براي. شود رعايت
. كند صدق نمي .`�+n+�d.هاي كوتاه واكه

1تفاوت در كاربرد تشديد-4-3

ميزبان فارسي را به دو طبقه هاي يكي از مواردي كه واكه كند، وجود تشديد تقسيم
فـورد تشـديد را اينگونـه تعريـف كـت. در ابتدا تعريفي از تشديد ارائه خواهد شـد. است

:كند مي
هـاي تـوالي. توالي دو صداي همخواني يكسان يا تقريبـاً يكسـان، تشـديد نـام دارد“

]jj[درannj�b`rd ،Zcc\ درa`c�cnf وZmm\ درtmjmnvm ــدگاه از ديــ
ميآواشناخت شـناختي امـا از ديـدگاه واج.)110:1988،فـوردكت( شود ي، تشديد ناميده
از هاي فوق اطلاق نمي به مثال» تشديد«اصطلاح  بـه يـكها همخوانشود، زيرا هركدام

مي. كلمه يا تكواژ مستقل تعلق دارند رود كه مـرز كلمـه اصطلاح تشديد در مواردي بكار

 
1. gemination 
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”.دو همخوان يكسان در يك تكواژ قرار داشته باشند يا تكواژ در ميان نباشد، بلكه هر
سه. داندمي» توليد ناقص«ثمره فرايند تشديد را از نوع وي پس از برشمردن مراحل

و انجام«توليد يعنيةگان وة، تشـديد را حاصـل پيونـد مرحلـ»آمادگي، درنگ آمـادگي
همةمرحل ةمـثلاً در كلمـ.ددانـ محـل توليـد هسـتند، مـي انجام دو همخوان يكسان كه

.k`ood. آمادگيةمرحلoمي لب دوم منتفي ها در حالـت بسـته گردد ولي مدت توقف
بودن به مراتب بيش از مدتي است كه براي هر يك از آنها به تنهـايي لازم اسـت، يعنـي 

.)34-31: 1380،ثمره( تقريباً دو برابر
ه دليـل تقسـيم هجـايي در زبان فارسي، تشديد در پايان كلمه وجود نـدارد بلكـه بـ

در كلماتي نيز ديده مـي. شود هميشه در ميان كلمه، بين دو هجا مشاهده مي شـوند كـه
حالت مجزا يا قبل از همخوان ديگر مشدد نيستند، اما وقتي پسوندي كـه بـا واكـه آغـاز 

مي مي مي شود به اين نوع كلمات اضافه :گردد شود، همخوان پاياني كلمه مشدد
�\Zgdrrhحسي \Zgdrحس \Zg`ããhقيّ \Zg`ãحق

در با توجه به اين توضـيحات بـه بررسـي داده هـاي زبـان فارسـي در مـورد تشـديد
:پردازيممي)3-4(جدول
)4-3(

`dn
ãnccdغدُهsdbbdتكّه@a`mmبناّ

ãnkk@aقُلاّبodkkdپِلّهw`sshخطَّي
jnqqdكُرّهrdbbdهسكr`llhّسمي

jnee@qكفُّارrdqqhسرّيm`ãã@Rنقاّش
ãnqqdRغُرّشsdaahطبيc`qqdدره

ãnrrdغُصهgdrrhحسيa`qqdبرهّ
wnqq`lخُرمa`ssRdّبچه

jnkkhكُلّيy`ccYdزجه
l`yydمزّه

j`ee@Rكفَاّش

j`llhكمَي
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f`kkdگلّه

g`rr@rحساس
y`ccYdضَجه

g`ll@lحمام
مي)3-4(در جدول هاي ارائه شده با توجه به داده توان نتيجـه گرفـت كـه در زبـان،

مي فارسي معمولاً تشديد در هجاهايي ازةكه هست شود ديده  هـاي آن يكي از واكـه قبل
مي\Znو�\`Zd\�،Zكوتاه و به ندرت اي را يافت كه در آن تشديد بعـد توان كلمه باشد

مي. باشد\Zhو�\Z@\�،Ztهاي كشيده از يكي از واكه تواند اين باشد كـه دليل اين امر
دوها همخوانو \Zhو�\Z@\�،Ztهاي در زبان فارسي واكه ي مشدد در زيرسـاخت بـه

و اين امر ما مي نع باهمواحد زمانمند متصل هستند از طرفي. گردد آيي آنها در يك تكواژ
اي درج كـرد تـا سـاخت تـوان بـين دو جـزء آن واكـه به دليل ويژگي خاص تشديد نمي

قبل از تشـديد] كشيده[+ةهايي با مشخص از اين رو واكه. تري به وجود آيد هجاي سبك
.شوند در زبان فارسي انتخاب نمي

مي بدين وا ترتيب درةيك طبقـ \Znو�\`Zd\�،Zةكتوان گفت كه سه طبيعـي را
و�\Z@\�،Ztةاز سـه واكـ] كشـيده-[ةدهنـد كـه بـا مشخصـ اين مورد تشـكيل مـي 

Zh\مي .شوند متمايز
 تفاوت در فرايند كشش جبراني-5-3

: كند درزي كشش جبراني را اينگونه تعريف مي
مي عنوانبهكشش جبراني« كه حاصل حـذف شود كشش يك واحد زنجيري تعريف

اين فرايند هم مشروط به جايگـاه عنصـر. يا كوتاه شدگي يك واحد زنجيري مجاور است
و هم مشروط به انتخاب عنصر زنجيري مجاور كه  زنجيري حذف شده در داخل هجاست

اين فرايند، وزن هجايي كه كشش جبراني در آن به وقوعةدر نتيج. بايستي كشيده شود
مي مي )1375، درزي(»ندما پيوندد ثابت

و هنگـامي«: نويسد آرلاتو مي در كشش جبراني، يك واكه، دو همخوان به دنبال دارد
قبلـي آن كشـيدهةحذف شود، به جبـران واج حـذف شـده، واكـها همخوانكه يكي از 

.)101:1384، آرلاتو(»شود مي
: نويسدمي گلداسميت
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كنـد كـه ايـن واكه، اشـاره مـي كشش جبراني به فرايندي از كشش يك واج، اكثراً«
در واقـع يـك واج بـه. كشش، پاسخي به فرايند حذف يا كوتاه شـدگيِ واج ديگـر اسـت 

.)73: 1990، گلداسميت(»شودجبران آنچه كه حذف شده است، كشيده مي
از \Ziو�\Zvهـايو غلت \Zgو�\<Zي چاكناييها همخواندر زبان فارسي حذف

ميةجبراني واكپايانه منجر به كششةخوش :گردد قبل از آن
)1-5-3(

`dn
\lnvcY=�Zln9cYموج\rdiq=Zrd9qسير\q`>c=Zq`9cرعد
\fnvc=Zfn9cگود\rdik=Zrd9kسيل\a`>c=Za`9cبعد

\lnvy=Zln9yموز\ldik=Zld9kميل\R`l>=ZR`9lشمع
\ãnvk=Zãn9kقول\l`m>=Zl`9mمنع
\qnvR`m=Zqn9R`mروشن\@c`>u@=Zc`9uدعوا
\@nvy@>=Z>n9y<اوضاع�\s`>md=Zs`9mdطعنه
\gnvkd=Zgn9kdحوله\r`>i=Zr`9iسعي
=�nvcY<اوج\o`gm=Zo`9mپهن Z>n9cY\
=�cnvk`sدولت\R`gq=ZR`9qشرح Zcn9k`s\

\fnvcYd=Zfn9cYdگوجه\s`guhk=Zs`9uhkتحويل
\nva@R=�Z>n9a@R<اوباش\adgs`q=Zad9s`qبهتر
\engR=Zen9Rفحش\e`sg=Ze`9sفتح
\lngq=Zln9qمهر\cY`l>=ZcY`9lجمع
\rnag=Zrn9aصبح\s`a>=Zs`9aطبع
\jngmd=Zjn9mdكهنه\l`cg=Zl`9cمدح
\qna>=Zqn9aربع\s`>uhk=Zs`9uhkتأويل
\R`gq=ZR`9qشهر
\ã`gs=Zã`9sقحط

مي كه در داده طور همان ي هـا همخـوان شود، در زبان فارسي پـس از حـذف ها ديده
و غلتةاز پايان \Zgو�\<Zچاكنايي قبـلةپايانه، واكـةاز خوش \Ziو�\Zvهاي هجا،

 هـا بررسـي داده. شـود شود، كه به اين فرايند كشش جبراني گفتـه مـي از آن كشيده مي
قـرار دارد كـه \Znو�\`Zd\�،Zهاي آنها يكي از واكهةهمةدهد كه در هست نشان مي

قابـل توجـهةنكت. هسته كشيده شده استةپس از حذف غلت يا همخوان چاكنايي، واك
در .@�+t+�h.هـاي كـه يكـي از واكـه�آن است كه در كلمات يك هجايي زبان فارسـي، 
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همخـوان چاكنـايي bu9bbاني پايانه، با هجـاي همخوةهجا وجود دارد، در خوشةهست
و در پايانـه يـكةهجا واكةنيز كه هست bu9bدر هجاهاي. شود ديده نمي كشيده است

. شـود هسته منجـر نمـيةهمخوان چاكنايي قرار دارد، حذف پايانه به كشش جبراني واك
:دهدمياين موضوع را نشان)3-5-2(مثالهاي جدول

)2-5-3(
@ht

\jtg=Zjtكوه\@rhi@g=Zrhiسياه\@qta@g=Zqtaباهرو
\a`ch>=Za`chبديع\@jnk@g=Zjnkكلاه

\@cYy@=Z>`cYy`<اجزاء
\@rdo@g=Zrdoسپاه

\@cYdm@g=ZcYdmجناح
\@dlk@=Z>dlk<املاء

\@dmR@>=Z>dmR<انشاء

\@dac@>=Z>dac<ابداع
\@mu@>=Z>`mu`<انواع

باشـد، .@�+t+�h.هاي آن يكي از واكهةحذف غلت از پايانه نيز در هجاهايي كه هست
مي. شود باعث كشش جبراني نمي در اين موضوع نشان دهد كه پارامتر جايگـاه زمانمنـد

و حداكثر دو واحد زمانمند است، بـه طـوري كـه مورد واكه هاي زبان فارسي حداقل يك
مي\Znو�\`Zd\�،Zهاي واكه دو يك مورايي محسوب و در حالت كشـيده داراي شود

به طور طبيعي دو مـورا يـا دو واحـد \Zhو�\Z@\�،Ztهاي اما واكه. واحد مورا هستند
و با حذف همخوان چاكنايي يا غلت از پايان زمانمند را اشغال مي تواننـد هجا نمـيةكنند

.تر شوند كشيده
 درجتفاوت در فرايند-6-3

مي در بسياري از زبان» درج«فرايند يـكةشود كه در ساختواژ ها معمولاً جايي يافت
و يك خوش زبان از قواعد واج اي غيرمجـاز واكهةهمخواني يا خوشةآرايي آن تخطي شده
از چنين صورت. بوجود آمده است هايي قبل از اينكـه بـه روسـاخت برسـند بـا اسـتفاده

:دشون فرايند درج اصلاح مي
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)1-6-3(
@ht

lty,d,f@q@<آموزگارqhws,d,f`qريختگرo@c,d,f@mپادگان

ctc,d,l@mدودمانsRhc,d,l@mچيدمانo@c,d,R@gپادشاه
qty,d,f@qروزگارr@y,d,l@mسازمان

w@m,d,l@mخانمان
o@r,d,a@mپاسبان

r@q,d,a@mساربان
j@q,d,u@mكاروان

r@y,d,f@qسازگار
i@c,d,f@qيادگار

j@q,d,â`qكارگر
a@ã,d,a@mباغبان

R@c,d,l@mشادمان
و bu9b ،bubbدهـد كـه هجاهـاي سـنگين ماننـد هاي زبان فارسي نشان مـي داده
bu9bb مي پسوند به چنـين كلمـاتي، با اضافه شدن. روند معمولاً در پايان كلمات به كار

حال اگر پسوند با همخـوان آغـاز شـده. اين گونه هجاها ديگر در پايان كلمه قرار ندارند
مي باشد، در ميان كلمه خوشه از اين رو براي سهولت. آيد هاي دو يا سه همخواني بوجود

ن دو موجود بـي/d/شود كه در جدول فوق واكه تلفظ، يك واكه در مرز دو تكواژ درج مي
قاعده فراينـد درج در زبـان. خط فاصله حاصل فرايند درج واكه بين ستاك وپسوند است

:ت زير استصوربهفوق هاي فارسي با توجه به داده

u9b'b( * bub
1 = d .

ubb�* bub�

و قاعده فوق نشان مي دهد كه در زبان فارسي، يـك واكـه در دو حالـت بـين سـتاك
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:شود درج مي1هاي اشتقاقي در ساخت پسوند
اگر سه همخوان متوالي در مرز دو تكواژ وجود داشته باشد، بعـد از همخـوان دوم-

مي \Zdةواك .شود درج
و واكـ- ةقبـل از خوشـةاگر دو همخوان متوالي در مرز دو تكواژ وجود داشته باشد

مي \Zdةاي كشيده باشد بين دو همخوان واك همخواني، واكه .شود درج
مي كه در داده طور همان هـايي كـه بـه همخـوان خـتم شـود، سـتاك هاي بالا ديده

آن مي شوند، هنگام اضافه شدن پسوندي كه با همخوان آغاز شده است، فراينـد درج بـر
ميةهستةاين نوع درج با توجه به نوع واك-كند عمل مي بـه. گيرد هجاي ستاك صورت

و باشـد، بعـد از همخـوان \Zhو�\Z@\�،Ztهـاي ستاك يكي از واكهةاكطوري كه اگر
شد پايانه، در هرصورت واكه و پسوند درج خواهد ةولي اگـر واكـ. اي بين دو تكواژ ستاك

و پسـوند .`�+n+�d.هاي ستاك يكي از واكه باشد، بـه نـدرت فراينـد درج بـين سـتاك
هاي زير توجه شـود كـه در سـتاك به دادهشاهد عنوانبه. گيرد مربوط به آن صورت مي

.و به همين دليل فرايند درج رخ نداده است بكار رفته .`�+n+�d.هاي آنها واكه
)2-6-3(

`dn

ldr,f`qمسگرy`q,f`qزرگر
o`q,f@qپرگار

mdf`g,a@mنگهبان
c`q,a@mدربان

rty`m,a@mسوزنبان
مي بررسي دهد كه فرايند درج واكه هنگام افزودن پسوندهايي كه با همخوان ها نشان
مي شروع مي هـاي يكـي از واكـه bubسـتاكةگيرد، به طوري كه اگر واك شوند صورت

Z@\�،Zt\و�Zh\ ةباشد، درج واكZ,d,\ و پسوند حتماً صورت مـي . گيـرد بين ستاك
ستاك قـرار داشـته باشـد، هنگـامةدر هست\Znو�\`Zd\�،Zهاي اما اگر يكي از واكه

ايـن موضـوع نشـان. شود اين نوع درج ديده نمي \Z,bubت افزودن پسوندهايي با ساخ
هاي اشـتقاقي، هنگـام افـزودن صورتدر bu9bدهد كه وقتي هجاهاي سنگين مانند مي

 
1 - derivational 
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بـه هجـاي گيرنـد، بـا اسـتفاده از فراينـد درج واكـه پسوند، در موضع غيرپاياني قرار مي
مي سبك بـا bubرو اين نوع درج دليلي بر سنگين بودن هجاهـاي از اين. شوند تر تبديل
و تفاوت آنها را با واكه\Zhو�\Z@\�،Ztةهست به لحـاظ \Znو�\`Zd\�،Zهاي است

و زمانمندي به خوبي نشان مي .دهد وزني

 نتايج-4
وو ترتيـب قـرار گـرفتن واكـه آرايـي زبـان فارسـي اين مقاله بـا اسـتفاده از واج هـا

در هـا همخـوان دهد كه آرايشميو آرايش آنها در هجاي زبان فارسي نشانها همخوان
در ايـن مقالـه يـازده دليـل. هجـا متفـاوت اسـتةهسـتةپايانه با توجه بـه واكـةخوش
درةي گرفتها همخوانشناختي از جمله سلسله مراتب رسايي، تشديد، وجود واج بيـواك

دوها همخوانپايانه، نوعةوشخ و كشـش جبرانـي ارائـه گرديـده تـا ي موجود در خوشه
شـناختي بـا توجـه بـه دلايـل واج. هاي زبان فارسي را بتوان تأييد كـرد طبقه بودن واكه

ميةهاي زبان فارسي دو طبق توان نتيجه گرفت كه واكه مي دهنـد كـه طبيعي را تشكيل
وةتمايز دهند هاي تفاوت آنها علاوه بر مشخصه كشيدهة، در مشخصهاكهاشان در جدول

و \Z*knmfةداراي مشخصـ .@�+t+�h.هـاي به طوري كـه واكـه. نيز با هم متفاوتند
تفـاوت در همـين مشخصـه. هسـتند \Z,knmfةداراي مشخصـ .`�+n+�d.هـاي واكـه

ا هـاي كشـيده در خـط نيـز داراي نمـاد نوشـتاري باشـند، امـ است تا واكه موجب شده
و فقط گاهي واكه و زبري صوربههاي كوتاه در خط فارسي فاقد نماد هستند ت علائم زير

و تلفظي آنها برطرف شود نشان داده مي . شوند تا ابهام توليدي

 نوشت پي
هايي مانند ساخت، باخـت، انـداخت، ريخـت، سـوخت، بايد توجه داشت كه واژه-1

و  و از دو تكواژ تشكيل شده... اندوخت .آيند بسيط به شمار نميةواژاند
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